
 

احمد براساس الگوی  جلال آل   از  داستان  دو  در  نمایش فرادستی جنسیتیچگونگی  تحلیل  

 کنشی گرمس 

 مهسا خلیلی 

 شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانشمال شناسی، گروه زباندانشجوی دکترای زبان

 چکیده 

مطرح شده    معناشناختینشانه  گیری از الگوی کنشیبا بهره  احمدداستان از جلال آل  دو  در  فرادستی جنسیتیاین پژوهش به بررسی  

تواند به  معناشناسی میه نشانهک  است هاییرشته  ترینمهماز  یی یکی  پویا  دلیلادبیات به پردازد.از سوی آلژیرداس ژولین گرمس می

معناشناسی روشی علمی برای تحلیل  ای دوسویه است. از سویی نشانهمعناشناسی رابطه رابطۀ میان ادبیات و نشانه  .مطالعۀ آن بپردازد

پژوهش حاضر با   .رودشمار میبهمعناشناختی  های نشانهمنبعی برای تولید نظریه  نیزادبیات  سازد و از دیگرسو  متون ادبی فراهم می

 ی جنسیتچگونگی فرادستی  نمایش  به بررسیِ    معناشناسیگیری از الگوی کنشی گرمس در نشانهو با بهره  رویکرد توصیفی تحلیلی

چگونگی  دنبال آن است تا ضمن شناسایی  پردازد. این پژوهش بهاحمد میجلال آل  نوشتۀ  لاک صورتی  وبچۀ مردم  های  در داستان

که مردان در این دو داستان با    بپردازد  امر  ن ایمطالعۀ    عنوان مسئلۀ اصلی پژوهش بهبه،  الگوی کنشی  آفرینی زنان و مردان درنقش

پژوهش حاضر  همچنین  .  کنندگیری در موقعیت کدام عامل گفتمانی در نظام کنشی نسبت به تثبیت فرادستی خود اقدام میجای

گر آن است که  نتایج این پژوهش نشان.  است  هااستاناین ددر    زن و مردمعناشناختی منتسب به  های نشانهارزش سایی  شنادنبال  به

گزار گر در جهت تحقق اهداف مرد که در جایگاه کنشعنوان کنشو در صورت حاکمیت نظام کنشی تجویزی به  داستاندو  زن در هر  

          کند.قرار گرفته است عمل می

  احمد.های جلال آلداستانابژۀ ارزشی، گران، الگوی کنشجنسیت، معناشناسی، نشانهواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه 

  به بررسی     3شده توسط آلژیرداس ژولین گرمس ، مطرح2مکتب پاریس   1معناشناسیِ گیری از الگوی کنشیِ نشانهبا بهره  پژوهش حاضر

 پردازد.  می احمدنوشتۀ جلال آل لاک صورتیو  بچۀ مردمیعنی    هایداستانمردان در جنسیتی فرادستی   چگونگی نمایش

گوهای  وهای وی دربرگیرندۀ گفتگرا است و آثارش »آیینۀ زندگی، تفکر و زبان تودۀ مردم است. داستانای واقعاحمد نویسندهجلال آل

زبان مطالعات  برای  را  ارزشمندی  بسیار  زبانی  پیکرۀ  که  است  زبانفراوانی  فراروی  و  شناختی،  قرار میشناسان  دهد«  پژوهشگران 

و »با رعایت اصل    ند کمیهای خود به معضلات اجتماعی و فشارهای حاکم بر مردم اشاره  (. جلال در داستان132:  1393)رضویان،  

در قلمرو   کوچه وبازار  مشارکت مردم( موجب افزایش  63:  1391دار و سلامت،  « )پشتکارگیری اصطلاحات عامیانهنویسی و بهساده

هایی مستند از زندگی مردم  های داستانی و ادبی برخوردار باشند روایتکه از ویژگیاحمد بیش از آنآثار آل  شود. مینگ و ادبیات  فره

احمد همچنین جلال آلتواند چراغی به سوی سبک زندگی و نگرش مردم باشد.  رو، بررسی آثار این نویسنده میروند. ازاینبه شمار می

های این نویسنده  بررسی داستان  و  بسیار پرداخته استآنان   مسائلو های خود به زنان  در میان نویسندگانی جای دارد که در داستان

باتوجه به امکانات مطالعاتی  یاری کند. همچنین  ۀ معاصر  آنان در دورتواند ما را در شناسایی مسائل زنان و  نگرش جامعه نسبت به  می

در    هاهای آن بهره گرفت و نسبت به تحلیل شخصیت توان از این رشته و روشدهد میمعناشناسی در اختیار ما قرار میکه نشانه

این پژوهش با فرض وجود فرادستی مردان نسبت به زنان    احمد اقدام کرد. آل  هایصورت خاص داستانو در این پژوهش به  هاداستان

لاک صورتی و بچۀ   مردان در دو داستان  دنبال آن است که دریابد بهعنوان مسئلۀ پژوهش  به لاک صورتی و بچۀ مردم داستاندو در 

نظام کنشیبا جای  مردم در  عامل گفتمانی  اقدام می  4گیری در موقعیت کدام  فرادستی خود  تثبیت  به  پرسشنسبت  های  کنند. 

 :اندزیر به شرحپژوهش  

  آفرین در نظام کنشی عوامل نقشکدام یک از  جایگاه  در    بچۀ مردمو    لاک صورتیهای زن و مرد در دو داستان  شخصیت  •

 اند؟ قرار گرفته 

 معناشناختی منتسب به زنان و مردان در این دو داستان کدامند؟ های نشانه5ارزش  •

 پیشینۀ پژوهش  

گرا ( طی پژوهشی با نام تحلیل محتوایی داستان لاک صورتی، نثر این داستان را صریح و برون1397آقابابایی و محمدیوسفی )حاجی

کنند. نویسندگان در این پژوهش بر این باورند که در این داستان اجتماع در حال گذار از سنت به مدرنیته به تصویر ارزیابی می

 .  شودبه سستی بنیان خانواده میمنجرهمین وضعیت اجتماعی  کهکشیده شده است 

مد بر مبنای نظریۀ ایدئولوژی آلتوسر، به اح( در مقالۀ خود با نام بررسی داستان بچۀ مردم جلال آل 1393پور )بخش و قاسمیتاج

)اندیشمند فرانسوی( پرداختند و دریافتند براساس نظریۀ این پژوهشگر تمامی مشکلات    6بر اساس نظریۀ آلتوسر   بچۀ مردمبررسی  

 زن داستان ریشه در فقر دارد.
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2 Paris school 
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6 Louis Pierre Althusser 



 
 

انواع تیپاحمد بهای جلال آلهای زن در داستان( در بررسی شخصیت1389فر )تنها و نوشین های شخصیتی زنان در  ه مطالعۀ 

های خود قهرمانان را از میان زنان  اند که گرچه این نویسنده در برخی داستاناحمد پرداخته و نتیجه گرفتههای جلال آلداستان

ها و در جایی  خصیت آن اند ضعف شای از علم و سواد آن روزگار نیز داشته های جلال بهرهبرگزیده است اما »در جایی که زنان داستان 

های زنانه و واقعی خویش  گام با مردان و با حفظ ارزششد که باز هم از اجتماع عقب بمانند و نتوانند همها باعث میزدگی آنغرب

 (.     1403: 1389فر، در جامعه حاضر شوند« )تنها، نوشین

بر  احمد علاوهقهرمان زن و مماشات گفتمانی در داستان لاک صورتی جلال آلای با نام بررسی نقش گفتمانی  ( در مقاله1402خلیلی )

گفتمانی در داستان مذکور به چگونگی انجام مماشات این عامل با دیگر عوامل گفتمانی پرداخته   یعنوان عاملجایگاه زن به  ساییشنا

جا پیش  شود و این مماشات تا بدانا مرد وارد میو نتیجه گرفته است که »در طول داستان زن همواره از در مماشات گفتمانی ب

 (. 21: 1402ماند« )خلیلی، گر از زن باقی نمیرود که در پایان داستان چیزی جر یک ناکنشمی

معناشناختی  احمد براساس الگوی نشانهگران در داستان بچۀ مردم جلال آلگران و شوش( در بررسی الگوی کنش1401خلیلی )

گزار گری است که با تحریک کنشدهد که زن در داستان بچۀ مردم کنشۀ توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان میگرمس که به شیو

کند. خلیلی همچنین دو نظام کنشی و شوشی را حاکم بر داستان  زند و کودکش را در خیابان رها مییعنی مرد دست به کنش می

 (.   38: 1401اند« )خلیلی، ان نیز کنش و شوش در هم تنیده شدهداند و بر این باور است که »در این داستمذکور می

گیری از روش  احمد که با بهرههای جنسیتی در آثار داستانی جلال آل بررسی کلیشه   یعنی  ( نیز در اثر خود1393کاظمی و نواح )

های جنسیتی در چهار مقولۀ صفات شخصیتی، نقش  انجام شده به پژوهش دربارۀ کلیشه  7تحلیل محتوای کیفی بر مبنای هرمنوتیک 

اند که »صفات و خصوصیات گیری کردههای جلال پرداخته و نتیجه ای زن در داستانخانوادگی، نقش اجتماعی و نقش حرفهدرون

ان و مردان در فرهنگ و ادبیات ایران وجود دارد، مطابقت  زنان متأثر از تصورات قالبی جنسیتی است و با الگوی ثابت و عامی که از زن

وفا، ترسو و ضعیف، احساساتی  پذیر، فرودست، بیالعقل، منفعل، وابسته و نامستقل، سلطهاحمد عموماً ناقصدارد. زنان آثار جلال آل

 (. 59: 1393ی و نواح، اند که به ظاهرشان توجه دارند« )کاظمکار و اغواگر توصیف شدهو عاطفی، خرافاتی، فریب

انتقادی داستان1395واحدی و سیدرضایی ) اثری با نام تحلیل گفتمان  احمد و سیمین دانشور به بررسی های جلال آل( نیز در 

بازنمایی کلیشه داستانچگونگی  پرداخته های جنسیتی در  نویسنده  این دو  نتیجه گرفته های  نهایت  در  و  اند که: »در مجموع اند 

ای مردسالار است. این تصویر، تصویری است براساس تبعیض جنسیتی و احمد، تصویری از حقارت زنان در جامعهای آلهداستان

هایی که بخشی از جامعه بخش دیگر را قربانی خشونت  خشونت با زنان نتیجۀ محتوم تبعیض جنسیتی است، زیرا، در همۀ فرهنگ

یابد« )واحدی و سیدرضایی،  شود و پرورش میشیدن به خشونت نیز ایجاد میکند، همواره زمینۀ مناسبی برای مشروعیت بخمی

1395 :219.) 

 روش کار

های حاکم  ترین نظامجا که یکی از اصلیاز آنشود.  شناسایی می  های مورد بررسیابتدا نظام گفتمانی حاکم بر داستاندر این پژوهش  

و کارکردهای روایت    دربارۀ الگوی روایی  8های ولادیمیر پراپگرمس نیز در ادامۀ پژوهشبر هر روایتی نظام گفتمانی کنشی است و  

در گام  الگوی کنشی خود را مطرح کرد  روند،شمار میبه (17: 1398که »متمایزترین این کارکردها نقصان و رفع نقصان« )شعیری، 

 
7 hermeneutics 
8 Vladimir Propp 



 
شوند. باید توجه داشت که الگوی  به لحاظ وجود نقصان یا همان ابژۀ ارزشی مطالعه می  ن لاک صورتی و بچۀ مردم نخست دو داستا

،  12یار« )اسکولزیار با ناکنشگیرنده و کنشبا کنش  11گزار، کنش10فاعلی با شیء ارزشی  9گر»کنشدارای ابژۀ ارزشی دربرگیرندۀ  

یعنی   ها نسبت به شناسایی عوامل گفتمانی پیرامون این ابژهابژۀ ارزشی موجود در داستان( است. پس از شناخت 152-151: 1379

این امر که زن و مرد در جایگاه کدام    شود.  ارتباط این عوامل با یکدیگر اقدام می  نیز  و  براندازان و ...گران، کنشگزاران، کنشکنش

علیه    جنسیتی مردان  کنندۀ پاسخ وجود فرادستیتواند فراهماند میگفتمانی در نظام کنشی حاکم بر این داستان قرار گرفته عامل  

   ها باشد.  در این داستانزنان 

 مفاهیم کلیدی 

  معناشناسی نشانه

شود، اما معنا را هدف  قرار گرفته است و  آغاز میاند که با نشانه  معناشناسی را مطالعۀ فرایندی زبان معرفی کردهپژوهشگران نشانه

معناشناسی »بر دو اصل  نشانه(. 1:  1395کند« )عباسی،  دنبال چگونگی ظاهر شدن معنا و منطقی است که این معنا را آشکار می»به 

معناشناسی  نشانه(.  113:  1388« )شعیری و وفایی،  تواند رسیدن به معنایی پایدار باشدکنش و تغییر استوار است که نتیجۀ آن می 

می مسائلی  نشانهبه  ورای  که  نشانهپردازد  پس  در  دارد.  ها،  وجود  آنها  میان  تعامل  در  و  مهم  همچنین  ها  اهداف  از  »یکی 

باید توجه داشت    (. 4:  1388کننده است« )شعیری، قبادی، هاتفی،  های نهفته در زیر تمامی اعمال دلالتمعناشناسی، نقد ارزشنشانه

هایی  نقش  بررسیوابسته به  در این رشتۀ مطالعاتی  کنند و کشف معنا  ایفا می  ی اساسی معناشناسی نقشدر نشانهعوامل انسانی  که  

های گفتمانی چندی وجود معناشناسی مطرح شده توسط گرمس نظامر نشانه د.  است  است که درون روابط اجتماعی افراد شکل گرفته

 ها نظام کنشی است.   کنند که یکی از آنبهتر عوامل گفتمانی یاری میپژوهشگران را در شناسایی هرچهدارند که 

 نظام گفتمانی کنشی 

گران و همچنین کنش 13دهد که خود در خدمت تغییر وضعیتدر نظام گفتمانی کنشی »هستۀ مرکزی روایت را کنشی تشکیل می

که درون روابط اجتماعی افراد بشر شکل    استهایی  وابسته به مطالعۀ کنشام کنشی  در نظ(.  کشف معنا  19معنا است« )همان:  

محور نظام کنشی نظامی برنامه  .  کنندۀ سرنوشت یک روایت استتعییننظام  این  آفرینان در  میان نقش  14ها و چیدمان نقش  اندگرفته

  درواقع، رود ایجاد نظام مبادلۀ ارزش است.  شمار میاهداف کنش بهتغییر معنا که از  لازمۀ    همچنین باید توجه داشتمند است.  و هدف

   .یابی به ارزش استهدف کنش دست

آفرین در آن با یکدیگر و با ابژۀ ارزشی بر دو گونه است: الف( نظام گفتمانی  نظام گفتمانی کنشی براساس نوع روابط عوامل نقش

 .  16و ب( نظام گفتمانی القایی یا مجابی  15تجویزی 

در موقعیت برتر نسبت به که  گزار  کنشکنند.  گر ایفای نقش میو کنش  17ور بهرهکنش/گزاردو عامل کنشدر نظام کنشی تجویزی  

. باید توجه داشت داردوامیابژۀ ارزشی به کنش  یابی به  خود و درنهایت دست  در راستای تحقق اهدافاین عامل را  قرار دارد  گر  کنش
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  گر سلب شود و او ملزم به انجام کنش باشد. اختیار انجام کنش از کنش  شودگزار موجب میموقعیت بالاتر و درنتیجه قدرت کنش

در آن   گر  کنش و ی مندکند. ماهیت این نظام برنامهگزار عمل میای در اختیار کنشگر در این نظام همچون وسیله درحقیقت،کنش 

 (. 25: 1398گردد« )شعیری، شده وارد عمل میای مشخص و از قبل تعیینبراساس نقشه و برنامه»

برتری ندارند. در این نظام قدرت    یک بر دیگریکه هیچ  روییم که رویاروی هم قرار دارندگر روبهدر نظام کنشی القایی با دو کنش

گران باید بتواند دیگری را قانع کند تا به کنشی مبادرت ورزد  ای که یکی از کنشگونهکند. بهسازی یا القا نقشی اساسی ایفا میمجاب

گر  گر بر کنشکنشگران و  نه تسلط یک  ترتیب در این نظام تعامل میان کنشگر نخست قرار دارد. بدینکه در راستای اهداف کنش

    دیگر وجود دارد. 

 کنند.  آفرینی میپذیر و ... نقشگزار، کنشگر، کنشدر نظام گفتمانی کنشی عوامل گفتمانی همچون کنش 

 آفرین در نظام کنشی  عوامل گفتمانی نقش

دیگر عوامل گفتمانی در راستای حصول گران و  آفرینی کنشتر اشاره شد تحقق معنا در نظام کنشی مستلزم نقشگونه که پیشهمان

 اند از:  ابژۀ ارزشی است. این عوامل عبارت

:  1380گیرد« )محمدی و عباسی، که عملی نسبت به او صورت میدهد و یا اینگر »کسی یا چیزی است که کنش را انجام میکنش

به  (.113 با نقصانی رو  عامل گفتمانی  یا  این  این نقصان  برای رفع  بهبهروست،  بهتر  ارزشی عبارت  ابژۀ  و  اتصال میان خود  منظور 

   دهد. هایی انجام می)نقصان( کنش

کنندۀ  توان تحریکگزار را میکند. کنشگر منتقل میگزار عاملی گفتمانی است که اشتیاق به کنش یا ضرورت آن را به کنشکنش

الگوی گرمس »کنش براساس  را بهگزار، فاعل کنشکنش دانست.  ارزشی( می  گر  یا هدفی )شیء  فرستد« )همان:  دنبال خواسته 

114.) 

 کند.  یابی به ابژۀ ارزشی یاری میگر را در دستیار که کنشکنش

توان برانداز را میتر، کنشعبارت دقیقشود. بهابژۀ ارزشی مییابی او به  مانع دستگر ظاهر و  برانداز که همچون سدی برابر کنشکنش

کند. در واقع، ابژۀ  گر دیگر جلوگیری میهای کنشمند دانست که برای رسیدن به هدف خود )ابژۀ ارزشی(، از تلاشهدفگری کنش

 گر است. برانداز در تضاد با ابژۀ ارزشی موردنظر کنشارزشی مورد نظر کنش

 است.    گر در پی رسیدن به آن گزار آن را طلب کرده وکنشابژۀ ارزشی یا موضوع ارزشی که کنش

ای ها ارادهبر این باور است که هرگاه یکی از سوژه  18کوکهکنند.  گر نیز اشاره میبر تمامی عوامل فوق  برخی به وجود ناکنشعلاوه

 (.2007به نقل از کوکه،27-28: 1398شود )شعیری، می 19گر برای انجام کنش نداشته باشد تبدیل به ناکنش

 

 معناشناختیارزش نشانه

 
18 Coquet 
19 non-subject 



 
تواند به  گران یک روایت( یا کنش میهای بیرونی: هر تعامل )=مذاکرۀ میان کنش. ارزش 1در نظام روایی سه نوع ارزش وجود دارد: »

  - 3های درونی بینجامد؛ های درونی: هر نظام شوشی یا تطبیقی قادر است به تولید ارزش ارزش  -2های بیرونی بینجامد؛  تولید ارزش 

های  (. ارزش47-48:  1388آمیخته قادر به تولید نظام ارزشی پدیدارشناختی است« )شعیری،  آمیخته: هر نظام همهای همارزش 

تر ذکر شد هدف اصلی در  گونه که پیشهمچنین همان   های درونی غیرقابل محاسبه هستند.و قابل محاسبه و ارزش  مادیبیرونی  

ها  »ارزش   نظام درواقع، در این    .(341:  1401« )طاهرنژاد و همکاران،  است  گرانارزش براساس حرکت کنش  تصاحبنظام کنشی »

با کنش پیوند  برنامهگیرند. بهشوند و شکل میها طراحی میدر  ارزش  روایی، یک  ارزش  دارای طراحی است که  طورکلی،  مدار و 

 (.  65-74: 1385کنند« )شعیری، گران برای تصاحب آن اقدام میکنش

 هاتحلیل داده

 خلاصۀ داستان لاک صورتی 

تصویری روشن احمد های آلداستانعنوان عوامل گفتمانی هستیم. آفرینی یک زن و چند مرد بهدر داستان لاک صورتی شاهد نقش

در تلاش است تا  پوستۀ سنتی ای که  جامعه  دهد. ای خاص در اختیار ما قرار میدورهدر    را  ایرانجامعۀ  سبک زندگی طبقۀ متوسط  از  

موجب بروز بحران میان اعضای یک جامعه البته بدون تحمیل هزینه نیست و    تلاشاین    و لباس مدرنیته به تن کند.را بدرد  خود  

میان    آمدهپدید  بحرانتوان  میبهره نیست و  ها و تنش میان اعضای جامعه بیرخداد این بحران داستان لاک صورتی نیز از    .شودمی

عنوان ، بهدر لاک صورتی  هاجر  و دیگر عوامل گفتمانی را در مسیر گذار از سنت به مدرنیته مشاهده کرد.  یعنی زن  ،شخصیت اصلی

و در   نوگرایی ایفا کندنقش خود را در گذار از سنت به در طول داستان در تلاش است  گفتهاز جامعۀ پیش عضویشخصیت اصلی و 

که هاجر به آن تعلق دارد    طبقۀ اجتماعی  سوادی که شاخصۀ اصلی زنانِدلیل ناآگاهی و بی. اما بهدهدهایی نیز انجام میاین راه کنش

   شود. می محدودبه تغییرات ظاهری  تنها  گرکنش عنواناو به کنشِ

   دنبال ابژۀ ارزشی مادی ی بهگر؛ کنشزن

شود که هاجر مشاهده می  در طول داستان  او است.  گر و لاک ابژۀ ارزشیکنش  لاک صورتی  در نظام کنشی حاکم بر داستان  هاجر

وند حاکم بر  رکند.  دهی میسازمان  گفتهپیش  ابژۀ ارزشی مادی  یابی بهدست خود را در راستای  فعال اقدامات    یگرنشک  در جایگاه

شود در  می یادماشین« -»رفتار  با عنوان از آن چه که در نظام گفتمانی کنشیگر براساس آن اقدامات کنشکه دهد  داستان نشان می

کند تا به  عمل می  شده از پیش تعیین   هدفی مشخص و با    مدارهمچون ماشینی برنامه  گرکه کنش  معنابدین  هماهنگی کامل است.

هاجر    ای در ذهنجرقه   همچونکه    است  فروش لاک صورتی در بساط کودک لاک. گام نخست این برنامه دیدن  ست یابددابژۀ ارزشی  

  هایکنش. هدفی که تمامی  استهدف هاجر    یابی به آنگر و دستنقصان کنش  لاک  توان گفت. میکندعمل می  برای انجام کنش

یابی به این ابژۀ ارزشی اقدام به فروش  راستای دست ریزی شده در  دهد. در گام بعدی هاجر در کنشی برنامهاو را تحت تأثیر قرار می

آورد  در اثر این کنش او پول لازم برای خرید لاک را به دست می.  کند گرد میبشقابی دورهکهنۀ شوهرش و تعامل با کاسه  هایلباس

 یابد.   میبه ابژۀ ارزشی دست  گیرد و ی موفق قرار میگرکنش او در جایگاهدرنهایت، و 

 گزار و کنش  براندازمرد؛ کنش

از   ارزشی  گر  کنشیابی  ستدوقایع داستان پس  ابژۀ  این دارند که  به  از  همسر هاجر پاید و   دیری نمیگر  کنشموفقیت  حکایت 

یابی به ابژۀ  دستگر اصـلی را از  کنشکوشد  گری است که میبرانداز درواقع خود کنششود. کنشوارد عمل میبرانداز  کنشعنوان  به

شود و تمام تلاش خود را به  زن ظاهر میرویاروی  مانعی    همچونزدۀ زن  های لاکپس از دیدن ناخن  باز دارد. مردِ داستان  ارزشی

 گر ابژۀ ارزشی را از دست بدهد: گیرد که کنشکار می



 
افزاید:  همچنین در ادامه می.  (32:  1375احمد،  آلبابات آورده بودی؟« )کشه! مگه پول از سر قبر  غلط کردی خریدی. خجالتم نمی»

 (. 33کنم... « او را به زیر مشت و لگد انداخت« )همان: »زنیکۀ لجاره! حالا حالیت می

به  با تمسک  کند بلکه  گر بسنده نمییزیکی با کنشخشونت کلامی و فتنها به  یابی به هدف خود  برای دست   البته  براندازکنشاین  

خود را موجه و اقدام زن در خرید و    های خود را در جهت ایجاد مانع بر کوشد کنشگر میکنش  خودِ  باورهای مذهبی جامعه و البته

 استفاده از لاک ناموجه نشان دهد: 

گیره، با این لاکای  ؛ وضو میزنهگی اوستا؟ اومدیم و من هیچی نگم. ولی آخه این زنیکۀ کم عقل، چادر نماز کمرش می»چی می

 .  (33: 1375احمد، رسه که« )آل نجس که به ناخوناش مالیده، نمازش باطله! آخه این طوری که آب به بشره نمی

 :دهد دست میگر ابژۀ ارزشی یعنی لاک را از و کنشنشیند برانداز به ثمر میهای کنشکنش درنهایت

 (.34  همان: )   «های خود را با نوک موچین قدیمی خود تراشید و شیشه لاک را توی چاهک خالی کردناخن»و فردا صبح، هاجر، لاک  

گزار قرار  نظام کنشی تجویزی در جایگاه کنش  برانداز ایفای نقش کرده است، در  عنوان کنشبر آن که بهعلاوهداستان  این  در  مرد  

گر.  گزار و کنشدو عامل گفتمانی حضور دارند: کنش  نظام گفتمانی کنشی تجویزیتر اشاره شد در  گونه که پیشهمان  گرفته است.

گر او را وادار به انجام کنش در راستای تحقق اهداف و  گیری از قدرت و برتری خود نسبت به کنشگزار با بهرهکنشدر این نظام  

تر  گونه که پیشهمان  است.  لاک  رفتناز میان    گزارکنش  ارزشیۀ  ابژداستان  این    درکند.  یابی به ابژۀ ارزشی مد نظر خود میدست

ابژۀ در این داستان  آفرین است.  های بیرونی و مادی حاصل مذاکرۀ میان عوامل نقشارزش   ۀکنندنیز اشاره شد نظام کنشی تولید

گر  گزار و کنشدر اثر مذاکرۀ میان کنشای مادی و بیرونی است و گزار که همان از میان رفتن لاک است ابژهمورد نظر کنش ارزشی

گزار برای حصول این ابژه  کنششود.  گر میشکل تقابل جلوهتر بهصورت منفی و بیشای که در این داستان بهشود. مذاکرهحاصل می

هایش پاک کند  ز روی ناخنکند تا لاک را اگر را وادار میعنوان مرد از جامعه دریافت کرده کنشقدرت برتری که بهاستفاده از  سوءبا  

 و محتوی شیشۀ لاک را در چاه توالت بریزد.  

 گزارمنفعل برابر کنش  ی گرزن؛ کنش 

این است که او شدیداً نیازمند تأئید همسر خود است و اقدامات خود را بر این گر داستان لاک صورتی  کنشنکتۀ قابل توجه دربارۀ  

در .  است. او در کنار همسر خود موجودی ضعیف است  همسرش  های او برای جلب رضایتتمامی کنشدرواقع،  .  برد پیش میاساس  

چنان او در مقابل مرد آن.  گذارداز خود به نمایش نمیگرد این ویژگی را  بشقابی دورهکه در کنار دیگر مردان، همچون کاسه حالی

گذارد. البته شعیری بر این باور است که  انسجام از خود به نمایش میضعیف است که پس از مشاهدۀ لاک توسط شوهر حضوری بی 

طۀ دخالت دیگری شکسته« )شعیری، به واس  گر»انسجام حضور کنششود بلکه  انسجام حضور به خودی خود دچار اضمحلال نمی

دلیل شکست زن در نمایش حضوری منسجم عنوان عامل برخوردار از قدرت  های مرد بهدر این داستان دخالت  شود.می  (122:  1394

های عنصر پذیرش خواسته جبور به  و البته عضوی از جامعه که قدرتی در اختیار ندارد مگر  عنوان کنشبه زن  از خود است. درواقع،  

جا  تضعیف موقعیت تا آن  ومماشات    و این  شودمیخود  و درنتیجه شکست انسجام حضور  او  مماشات با  برخوردار از قدرت یعنی مرد و  

گر قرار ای بسیار نزدیک به جایگاه ناکنششود و در پیوستار کنشی در نقطهرنگ میبسیار کم  زنگری  که وجه کنش  یابد ادامه می

ین جریان  شود و ادامۀ اگر تهدید میمماشات اگر اوج یابد، یکپارچگی و انسجام کنششعیری بر این امر تأکید دارد که »گیرد.  می

گر از او باقی  گردد که چیزی جز یک ناکنشقدر محدود میکنشی او آن   گر مکانیکی تبدیل کند که وجهتواند او را به یک کنشمی

)همان:  نمی ازآن (.  127ماند«  باید گفت که  مرد  همچنین  در    قدرتصاحب  گزارِکنش  جایگاهجا که  زن  به  نسبت  اشغال کرده  را 



 
در راستای  و انجام کنش  های مرد  موقعیت فرادستی قرار دارد و زن که از موقعیت کهتری برخوردار است مجبور به پذیرش خواسته 

    شود. همین موقعیت ضعیف زن نشان از فرودستی او نسبت به مرد است. گزار به ابژۀ ارزشی مییابی کنشدست

 

 داستان بچۀ مردم خلاصۀ  

از زندگی زن  داستان بچۀ مردم روایت او  گر برشی  با مرد دیگری ازدواج کرده    داده است و  طلاقرا  جوانی است که شوهر اولش 

افتادۀ  خواهد »پس، با این استدلال که نمی، روز سوم زندگی مشترکشانشوهر دومش  .دارد  سه ساله  فرزندی  خود  او از شوهر اول    .است 

  و  بیرون ببرد  هکند که بچه را به هر نحو ممکن از خان، زن را مجبور می(، باشد16:  1375احمد،  اش« )آلخر دیگر سر سفرهرهیک ن

احمد های جلال آلاین داستان نیز همچون بسیاری از داستان .  گیرد فرزندش را سر راه بگذارد، برای حل این مشکل تصمیم میزن 

ای جز ازدواج ندارند و برای حفظ  دلیل وابستگی به مردان هدف و چارهزنانی از طبقۀ پایین اجتماع است که به گر مشکلات  روایت 

    این ازدواج از انجام هیچ کاری فروگذار نیستند.

 دارای ابژۀ ارزشی دوگانه   ری گزن؛ کنش 

شوهرم حاضر نبود مرا    توانستم بکنم؟آغاز می شود: »خب من چه می  به این پرسش  اوو سپس پاسخ    داستان با پرسش زن از خود 

ر زندگی زن دلالت  د  یمشکلمعناشناختی یا  نقصانی نشانهبر وجود    وگوی درونیگفت  . این(15:  1375اجمد،  )آل«  با بچه نگه دارد

، حاصل  زنفرزند  شوهر دوم زن پذیرای    یابیم کهبا مطالعۀ داستان درمی  ؟است  چرا به وجود آمده  چیست و  اما این مشکل  دارد.

زن در کمال استیصال مورد    که   بایست میان فرزند و مرد یکی را برگزیندزن مینیست و این نقطۀ آغاز ماجراست.    ازدواج نخست او،

 گزیند.  دوم را بر می

اند از: فصل  های پایه عبارتبه باور اسکولز، »کنش: فصل از کودک و وصل به مرد.  خوردبه چشم میکنشی پایه  بچۀ مردم    داستاندر  

های خود را در  گر اصلی در این داستان کنشعنوان کنشزن به  .(147:  1398و وصل، جدایی و وصال، مبارزه و آشتی« )اسکولز،  

دارای ابژۀ ارزشی   اندر این داست  توان گفت که زنعبارت بهتر میکند. بهدهی میراستای فصل از فرزند و وصل به شوهر سامان

پس از شنیدن جملۀ گر و  در جایگاه کنش  او  .خود استفرزند  دوگانه است: از یک سو به دنبال وصال با مرد و از سوی دیگر انفصال از  

خودم را از و با ذکر این نکته که: »و من تکلیف  از زبان مرد  (  16:  1375احمد،  »ظهر که میام، دیگه نباس بچه رو ببینم، ها!« )آل

:  دهد انجام میمندی  هدفهای خود را در رهاسازی فرزندش )فصل از فرزند( با برنامه و  کنش(  17دانستم« )همان:  همان وقت می

شلوار وهایش را هم تنش کرده بودم. یک کت»تا دم ایستگاه ماشین پا به پایش رفتم. کفشش را هم پایش کرده بودم. لباس خوب

: »از خانه که بیرون آمدیم، با خود عهد  ذکر جملۀهمچنین  (.  17ام برایش خریده بود« )همان:  واخر شوهر قبلیآبی کوچولو همان ا

   کند. تأکید میمندی این کنش و هدفریزی زن در انجام کنش بر برنامه (18کرده بودم که تا آخر کار عصبانی نشوم« )همان: 

بر این     20لاندوسکی   زن دانست.هویت    و تأئید   در راستای تعریف توانرا می  این داستاندر  گر  باید توجه داشت تمامی اقدامات کنش

است که »در چنین حالتی کنش میباور  اینگر موفق  اما  است؛  بوده  نیز  قبلا  باشد که  تا همانی  گونهگردد  به  اغراق بار  آمیز«  ای 

(Landowski,2004:68.)    خواهد به گذشتۀ خود بازگردد تا به وصال مرد دست یابدگر میکنش  در جایگاه در این داستان نیز زن  

درواقع، هویت زن در  این داستان نه برپایۀ    و درنهایت وصال با مرد است.   ذشتهبازگشت به گو حذف فرزند به باور زن یگانه راه  

گیرد تا  یابی به این مقصود تمام تلاش خود را به کار میاو برای دستشود.  یف میبه یک مرد تعر  او  مادرانگی بلکه بر پایۀ وابستگی

 
20 Landowski 



 
گر در تلاش  اکنون زن است و کنشعامل جدایی خود با مرد، یعنی بچه، رهایی یابد. وصال مرد ابژۀ ارزشی هماز  به گذشته بازگردد و  

       اتصال برقرار کند.  که در این داستان نیز مادی و بیرونی است است تا میان خود و ابژۀ ارزشی

 

 

 نظام گفتمانی تجویزی حاکم بر داستان

 اشتیاق به کنشِگزاری که  کنش  گزار ظاهر شده است.عامل دیگری نیز وجود دارد که در جایگاه کنشزن    بردر این داستان علاوه

  و است گرتوسط کنش کنشانجام کنندۀ تحریک او درواقع، کرده است.گر )زن( منتقل یا ضرورت آن را به کنشرها کردن کودک و 

: »من خودم که آزار نداشتم بلند شوم و بروم این کار را بکنم.  کندهنگام خودگویی به این نکته اشاره میدر بخشی از داستان زن به

 (. 16: 1375، داحمکرد« )آلشوهرم بود که اصرار می

  تر نیز اشاره شدگونه که پیشنظام گفتمانی حاکم بر داستان از نوع کنشی تجویزی است. همان  گزار در داستانبه وجود کنش  باتوجه

و از توانایی ارزیابی    گر را به انجام کنشی وادار سازد  . او قادر است کنشگر استگزار قدرتِ برتر برابر کنشکنش  در نظام تجویزی

گیری از با بهره  و   برخوردار است. در این داستان مرد در جایگاه برتر نسبت به زن قرار داردنیز  گر  کنش انجام شده از سوی کنش

   کند.می   رها کردن کودکقدرت خود زن را وادار به انجام کنشِ

 ای تحمیلی  گری با ابژهزن؛ کنش 

ای هم جلوی پایم  یابی به ابژۀ خود تنهاست: »راه و چارهاو در مسیر دستدر داستان بچۀ مردم بسیار بغرنج است.    گرکنشوضعیت  

احمد، لی با من قهر کرده بود« )آلبود وبا هم  نگذاشت. آن شب پهلوی من هم نیامد. مثلاً با من قهر کرده بود. شب سوم زندگی ما  

گر در این داستان باور داردکه  گزار است. باید توجه داشت گرچه کنششده توسط کنشتحمیل  او مجبور به اجرای کنش  (. 16:  1375

گزار یابد اما او در واقع در حال اجرای فرمان کنشبا کنشِ رها کردن فرزندش در خیابان به ابژۀ ارزشی خود یعنی وصال مرد دست می

 گزار است.شو تلاش در راه فراهم کردن ابژۀ ارزشی مادی و بیرونی کن

داستان  کنش این  در  نداردگزار  فیزیکی  مخاطب    حضور  و    یگووتنها شاهد گفتو  بچه  گر  کنشاو  عامل  کنش  .استدربارۀ  گزار 

گزاری است کند. مرد در داستان بچۀ مردم نمونۀ اعلای کنشدر راه رسیدن به ابژۀ ارزشی همراهی نمیزن را استیصال زن است. او 

 :  استرها کرده یابی به ابژۀ ارزشی در راه دستگر زن را برتری خود نسبت به کنشکه با تکیه بر 

   (. 16»ظهر که میام، دیگه نباس بچه رو ببینم، ها!« )همان: 

مرد در موضع فرادستی قرار    توان نتیجه گرفت کهمیدر نظام کنشی تجویزی  گر  نسبت به کنشگزار  باتوجه به برتری موقعیت کنش

از کودک در چهارچوب هیچ نظام اخلاقی و عرفی نمیدارد.   از زن مبنی بر خلاصی  او  عنوان زن به در این میان    گنجد.  خواستۀ 

   .بیندمی گزارکنشبه اجرای دستور ملزم که در موضع فرودست قرار دارد خود را یک نظام تجویزی  گرکنش

گاه به  کند که مشکلات زن با وجود این مرد هیچبینی میواننده که در طول داستان همراه زن است پیشخدر پایان باید گفت که  

گرچه در مرد است.    در زندگی بامنظور وصال مرد نقطۀ آغاز ماجراهای دردناک زن  رها کردن فرزند در خیابان به  رسد وپایان نمی

فکر و ذکر زن تمام و کمال در اختیار مرد است.  شود. او همواره حس میسنگین  فیزیکی ندارد، اما حضور  حضوری  طول داستان مرد  

در  . او حتی مرد رادل مرد را به دست آورد و اش بگذردکوشد برای کسب رضایت مرد به در و دیوار بزند و حتی از جگرگوشه زن می



 
های  دادم. خود من آیا حاضر بودم بچهکردم، به او حق میلاهم را قاضی میخود من هم وقتی ک داند: »محق می  عدم پذیرش کودک

ها را سر سفرۀ شوهرم زیادی ندانم؟ خوب  ها را سربار زندگی خودم ندانم؟ آنهای خودم دوست داشته باشم؟ و آنشوهرم را مثل بچه

اش ببیند»  سر سفره  -به قول خودش -بچۀ یک نره خر دیگر راطور. او هم حق داشت که نتواند بچۀ مرا، بچۀ مرا که نه، او هم همین

   (.16)همان: 

و    در رهاسازی کودکش  رفته که برای توجیه عمل غیر اخلاقی خودجا پیش  تا بدان  شفلاکتکه  است    زنی مفلوک  گر  درواقع، کنش

رحم  موجودی بیدر راه وصال مرد به  زن    این  داند. بچه را نه بچۀ خود بلکه بچۀ نره خر دیگری می  از مرد  وچراچونپذیری بیفرمان

در این   احمدآل که برای حفظ ازدواج خود قادر به انجام هر کنش غیر اخلاقی حتی رهایی فرزندش در خیابان است.    تبدیل شده

 بار تداوم ازدواج   و  کندبا سنگدلی تلاشی برای ادامۀ زندگی با زن نمیگذارد که  داستان تصویری از مردی خودکامه را به نمایش می

 های زن نیست.  گر ماجرا و تشویشحتی نظاره انداخته است. اوبه تمامی روی دوش زن  را

  گیرینتیجه

ابژۀ ارزشی مد نظر مردان  ترین  تسلط بر زنان مهمنشان داد که  احمد  نوشتۀ جلال آل لاک صورتی و بچۀ مردم    هایتحلیل داستان 

برانداز و  کنش  نقشمادی و بیرونی هستند و مردان در  ای  ابژهدنبال  بهگر  عنوان کنشبهداستان  این    در این دو داستان است. زنانِ

این عناصر نیز بر زندگی زنان تسلط مطلق دارند.      اند و را اشغال کردهدر نظام گفتمانی کنشی جایگاه عناصر فرادست    گزارکنش

 کنند.   دهی میها سازمانیابی به این ابژههای مادی هستند و اقدامات خود را برای دستدارای ابژه 

    بیرونی و مادی  ای ارزشیتر ظاهر شده است. او از آغاز خود دارای ابژهداستان لاک صورتی نسبت به زنِ داستان بچۀ مردم مستقل   زنِ

. این  آوردمیدست  و درنهایت نیز ابژه را به  بردمی  یابی به این ابژه پیش های خود را در راستای دستگر کنشعنوان کنشو به  است

کند و پس از دستور مرد مبنی بر از  مقاومت چندانی نمیگزار ظاهر شده  برانداز و کنشزن هنگام رویارویی با مرد که در نقش کنش

    کند.دهی میساماند ی اویابی مرد به ابژۀ ارزشبین بردن لاک صورتی اقدامات خود را در جهت دست

است و برای   مادی  ای ارزشیگر خود دارای ابژه عنوان کنشرسد او بهنظر میزن در داستان بچۀ مردم موقعیتی تراژیک دارد. گرچه به 

   یابی این عامل به ابژۀ ارزشی است. گزار و دستبرد اهداف کنشامات او در جهت پیشاقدکند، اما درواقع، یابی به آن تلاش میدست

گیری از الگوی احمد با هدف چگونگی نمایش فرادستی جنسیتی و با بهرهبررسی دو داستان لاک صورتی و بچۀ مردم نوشتۀ جلال آل

های  بایست فرمانمیزن  معناشناختی گرمس نشان داد که در هر دو داستان مرد در جایگاه قدرت برتر نسبت به زن قرار دارد که  نشانه

 مو اجرا کند.این عناصر دارای قدرت را موبه
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